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ناح
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

استدلال شافعيه به آيهي 33 سورهي نور بر استحباب ترک ناح

عرض كرديم بنا بر آنچه آلوس در صفحهي 150 از جلد نهم تفسير روح المعان نقل كرده است، بعض از علماي شافعيه به اين
آيه شريفه بر استحباب ترك ناح براي كس كه امانات و آمادگ ناح را ندارد، استدلال كردهاند. يعن وقت مخواهند احام

ناح را از حيث حم شرع بيان كنند، مگويند ترك ناح در بعض از موارد مستحب است؛ و آن جاي است که شخص
قدرت ندارد اسباب ناح از قبيل مهر و نفقه را تأمين کند. برخ از شافعيه چنين ادعاي دارند و خواستند به همين آيه شريفه

استدلال كنند.

آيا مشود به اين آيهي شريفه بر اين معنا استدلال كرد؟ وقت آيه مفرمايد (ولْيستَعففِ الَّذِين  يجِدُونَ ناحا حتَّ يغْنيهم اله من
)متوان استدلال کرد كس كه امانات ناح را ندارد، ترك الناح براي او مستحب است؟ و در مقابل، نتيجه اين مشود فَضلهۦ

كس كه امانات ابتداي دارد، خود ناح براي او مستحب است؛ و در نتيجه، از نظر فقه بوييم الناح مستحب ف جميع
الشرايط ف جميع الأحوال بالنسبة إل جميع الأشخاص؟ نه، ناح براي كس كه تمن از اسباب ناح دارد مستحب است؛ و

براي كس كه تمن از اسباب ناح ندارد، ترك ناح استحباب دارد. بعض از علماي شافعيه گفتهاند: از اين آيه استفاده
مشود: ترك الناح مندوب ومستحب لمن لا يتمن من الناح.

فرمايد كسفته است. اين آيه شريفه ماح نرا نسبت به ترك الن مآيهي شريفه ح به نظر ما، اين استدلال باطل است؛ اصلا
كه تمن از ناح ندارد، عفّت و پاکدامن را پيشه خودش قرار بدهد، در کدام قسمت آيه ترك الناح ذكر شده است؟ موضوع

آيه «من لا يجد الناح» است؛ كس كه قدرت ناح ندارد. به تعبير اصوليين، اگر كس قدرت از ناح ندارد، شارع نمتواند
ناح يا ترك الناح را بر او مستحب كند. كس كه قدرت ناح ندارد، خود ناح كه نمشود بوييم مستحب است؛ از آن طرف

هم وقت متعلق، عرفاً متعذّر شد، خودش حاصل است؛ و دير استحباب ترک معنا ندارد؛ مثل اينه كس غذا ندارد بخورد،
بوييم ترك الاكل براي تو مستحب است؛ اينجا تحصيل حاصل است. در مواردي كه تحصيل حاصل است، حم معنا ندارد.

اشال دير آن است كه اصلا اين آيه شريفه در مقام بيان استعفاف است؛ مگويد كسان كه تمن از ناح ندارند، بايد
.كه ما از آيه همين را استفاده كرديم؛ يا به نحو رجحان و استحباب استعفاف داشته باشند. حالا يا استعفاف به نحو وجوب

پس، بنابراين، مطلب كه آلوس از بعض علماي شافعيه در مورد اين آيه شريفه نقل كرده است، مطلب غير صحيح است.
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استدلال به آيه شريفه بر بطلان ناح متعه

مطلب دير راجع به اين آيه شريفه، مطلب است كه بعض از علماي عامه در آيات الاحامشان ذكر كردهاند. كتاب است به نام
آيات الاحام صابون که اين شخص پيرمردي است و ظاهراً زنده هم باشد. او در جلد دوم صفحهي 149 وقت اين آيه شريفه را
ذکر مکند، مگويد: استدل بعض العلماء بهذه الآية الريمة ـ (ولْيستَعففِ ٱلَّذِين  يجِدُونَ ناح حتَّ يغْنيهم اله من فَضلهۦ) ـ

بعض از علما به اين آيه استدلال كردهاند عل بطلان ناح المتعة ناح متعه باطل است لأنّه لو كان صحيحاً لم يتعين الاستعفاف
ترك الزواج حت الصبر عل لمثل هذه الآية الا الاستعفاف يعن اح ولم تجعل الآية سبيلالطائق عاجز عن أسباب الن سبيلا

يغنيهم اله من فضله فالامر بالاستعفاف متوجه لل من تعذر عليه الناح بأي وجه من الوجوه ولو ناح المتعة صحيحاً لامر
اله تعال به اين نظر را از بعض از علماي عامه نقل مكند؛ در آخر مگويد وهو إستدلال متين.

خلاصه استدلال اين است كه بعض از علماي عامه گفتهاند در اين آيه آمده است: کسان كه تمن از ناح ندارند، وظيفهشان
استعفاف است؛ اگر ناح متعه در شريعت جايز بود، خداوند آن را ذكر مكرد مفرمود حال كه نمتوانيد ناح كنيد، متعه

کنيد؛ اگر نه ناح دائم و نه متعه، هيچكدام برايتان مقدور نبود، آن وقت استعفاف داشته باشيد. از آنجا که خداوند مستقيم مسئله
لزوم استعفاف را مطرح فرموده، كاشف از اين است كه راه ديري نيست. يا ناح دائم يا استعفاف. پس، از آيه استفاده مكنيم

كه متعه در شريعت باطل است.

نقد و اشال استدلال

به نظر ما، بطلان اين حرف بسيار روشن است. مجموعاً شش اشال بر اين استدلال داريم. اشال اول اشال نقض است.
وجِهِمفُرل مه الَّذِينر نفرموده است: (واح، ملك يمين جعل نشده است؟ مر در قرآن براي تمتع و استمتاع، غير از مسئله نم

حٰفظُونَ ا علَ ازْوٰجِهِم او م ملَت ايمٰنُهم)؟ پس، بوييد ما به اين آيه استدلال مكنيم براي اينه ملك يمين هم باطل است. اين
جواب اول.

جواب دوم اين است كه اين استدلال مبتن است بر اينه بوييم «ناح»، ظهور در ناح دائم دارد. يعن بوييم در آيهي
(ولْيستَعففِ الَّذِين لا يجِدُونَ ناحا)مراد از ناح، ناح دائم است؛ در حال كه ناح يك معناي مطلق است. اولا ناح در لغت به
معناي وط است و بعض از لغويين به معناي عقد هم قرار دادهاند؛ برخ دير از لغويين هم گفتهاند مشترك لفظ بين الوط و

العقد است. شما به چه قرينهاي اين را حمل بر ناح دائم مكنيد؟ اين را عنايت بفرماييد. استدلال بعض از عامه بر اين آيه
نسبت به اين ادعا فرع بر اين است كه كلمه ناح در آيه را حمل بر ناح دائم كنيم؛ البته اين تعبير گاه در بعض از السنه هم آمده

که مگويند كلمه ناح در قرآن هرجا آمده است، مراد ناح دائم است  مثلا انصراف به ناح دائم دارد. آيات که در مورد ناح
آمده را دقّت کنيد: مثل اين آيات:

(و تَنحوا۟ ما نَح ءابآوكم من ٱلنّسآء ا ما قَدْ سلَف ۚ انَّهۥ كانَ فَٰحشَةًومقْتًا وسآء سبیلا)

(ومن لَّم يستَطع منم طَولا ان ينح الْمحصنَٰتِ ٱلْمومنَٰتِ فَمن ما ملَت ايمٰنُم من فَتَيٰتم الْمومنَٰاتِ ۚ واله اعلَم بِايمٰنم ۚ
بعضم من بعض ۚ فَانحوهن بِاذْنِ اهلهِن وءاتُوهن اجورهن بِالْمعروفِ محصنَٰتٍ غَير مسٰافحٰات و متَّخذَٰاتِ اخْدَان ۚ فَاذَآ

ۗ مَّل رواخَيبِرن تَصاو ۚ منم نَتالْع خَش نمكَ لذَابِ ۚ ذَٰلالْع ننَٰتِ مصحٱلْم َلع م فصن هِنلَيفَع شَةبِفَٰح نتَينْ افَا نصحا
واله غَفُور رحیم)

(وتَرغَبونَ ان تَنحوهن والْمستَضعفين من الْوِلْدَٰنِ وان تَقُوموا للْيتَٰم بِالْقسط ۚ وما تَفْعلُوا من خَير فَانَّ ٱله كانَ بِهۦ علیم)
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اين نته را دقت كنيد؛ اين استدلال مبتن است بر اينه كلمهي ناح يا حقيقت در ناح دائم باشد و يا انصراف به آن داشته
باشد؛ در حال كه كلمه «ناح» وضع لغوياش به معناي وط و جماع است. پس، «الذين لا يجدون ناحاً» يعن کسان كه

اسباب ناح را ندارند؛ حالا اسباب ناح را در جاي دير بيان كرده؛ هم مشود ناح دائم باشد و هم مشود ناح موقت باشد. 

بنابراين، اشال دوم ما اين است که معناي لغوي ناح وط يا عقد است؛ و اين، مشترك بين ناح دائم و ناح متعه است. بله،
بعض جاها قرينه روشن داريم كه ناح دائم مراد است؛ اما در بعض آيات هر دو مراد است مثل (و تَنحوا۟ ما نَح ءابآوكم

من ٱلنّسآء)؛ که فقها براي اينه انسان نمتواند زن پدر خودش را بيرد، نه دواماً و نه متعةً، به همين آيه استدلال مكنند. پس،
كلمه ناح، اطلاق دارد و شامل متعه هم مشود. نتهي اصل عرض من اين است که «دوام» در معناي ناح و در موضوع له

ناح نيست؛ حت در معناي شرع ناح نيز دوام نيست. بله، اگر جاي قرينه بود بر اينه دوام مراد است، نأخذ بالقرينة.

اشال سوم اين است که ادعاي بعض از علماي عامه مبتن بر مفهوم شرط درست است. «الذين لا يجدون ناحاً» را بر
گردانيم به شرط؛ بوييم إن لم تجدوا ناحاً ، اگر ناح پيدا نرديد، استعفاف داشته باشيد؛ يا ي دير از مفاهيم، مثل مفهوم
وصف و مفهوم لقب. اين استدلال مبتن بر مفهوم است؛ اگر بوييم اصلا آيه در مقام بيان مفهوم نيست، بله در مقام بيان اين
است كه در صورت عدم قدرت بر ناح استعفاف داشته باشد. مثل اين است كه بوييم حالا كه امروز غذا نداريد، بخوابيد؛ اين

بدان معنا نيست كه مطالعه ننيد و يا كار ديري ننيد. پس، آيهي شريفه مفهوم ندارد؛ و اين ادعاي شما فرع بر اين است كه ما
از آيه شريفه مفهومگيري كنيم.

اشال چهارم اين است که اگر بوييد آيه مفهوم دارد، مگوييم بحث مفهوم در احام مولويه جاري است، اما در احام
ارشاديه جاي مفهومگيري نيست. در همين مثال كه عرض كرديم، مگوييم اگر امروز گرسنه هستيد، فعلا بخواب و استراحت
كن. اين ارشاد بر اين است كه خوابيدن سبب مشود يك مقداري گرسن را فراموش كن؛ اما معنايش اين نيست كه مطالعه

ننيد؛ راه نرويد. اساساً در احام ارشاديه جاي براي مفهومگيري نيست.

اشال پنجم اين است كه خداوند تبارك و تعال در اين آيه شريفه در مقام بيان يك راه حل عموماست. درست است ناح متعه
نيز راه است، اما براي چند درصد از مردم ميسور است؟ كدام قانونذاري را سراغ داريدكه چنين قدرت و تواناي داشته باشد
كه بويد اگر كس قدرت بر ناح ندارد، بويد من يك راه حل عموم مخواهم ارائه دهم؛ تمام قوانين امروز دنيا را بررس كنيد
ارهاياح ندارند، دولت فشار بياورد و... يا فرض كنيد راهگويند اگر در جامعهاي جوانها قدرت بر نفهمند؛ ماين را نم اصلا

را در پيش بيرند كه قدرت شهوان مردها را تخفيف دهد؛ نهايت چيزي كه به عقل بشر مرسد، اين است؛ حالا اينها هم چقدر
در اين آيه در مقام بيان يك راه حل عموم قابل پياده شدن است و چقدر اثر دارد، معلوم نيست. اما خداوند تبارك و تعال

است؛ يعن يك دستور العمل دارد كه براي همه امانش هست؛ در همه شرايط نيز امانش هست؛ و آن استعفاف است. پس،
جواب پنجم اين است که متعه يك راه حل محدود است، و براي بعض از افراد ممن است ميسور باشد؛ بنابراين، کفايت

نمکند. و چون خداوند در مقام بيان راه حل کل است، استعفاف را فرموده است. و اين، نتهي بسيار لطيف است كه در آيه
استفاده مشود.

جواب ششم اين است كه ـ اين جواب به ذهنم آمده، آقايان در مورد آن تحقيق كنند ـ چه بسا در زمان نزول اين آيه شريفه هنوز
ةً ۚ وفَرِيض نهورجا ناتُوهفَـ ننْهۦ متُم بِهتَعتَما اسفرمايد: (فَممتعه تشريع نشده بود. آيه متعه، آيهي 24 سوره نساء است که م

جنَاح علَيم فيم تَرٰضيتُم بِهۦ من بعدِ ٱلْفَرِيضة ۚ انَّ اله كانَ عليم حیم)؛ اكثر مفسرين حت مفسرين عامه كه حالا بعداً ان
شاء اله اين را مفصل بحث مكنيم ـ مگويند از اين آيه مشروعيت متعه و لزوم اداي مهر عند الاستمتاع استفاده مشود؛

سؤال اين است كه آيه شريفه سوره نور اگر بعد از اين آيه نازل شده باشد، آن وقت بايد بوييم چرا خداوند اين ر نفرموده است؛
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ر مجالاما احتمال دارد اين آيه قبل از آيه سوره نساء نازل شده باشد؛ اگر آيه استعفاف قبل از آيه متعه نازل شده باشد، دي
براي اين اشال نيست. منتها عرض كردم اين را خود شما در كتابهاي كه تاريخ نزول آيات ذكر شده است، تحقيق بفرماييد.

پس، با اين شش اشال روشن شد كه ادعاي بعض از علماي عامه در بطلان ناح متعه  استفاده از اين آيهي سورهي نور باطل
است. 

وصلّ اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين.


